
  1زبان عربي

  »)4«ها (رد گزينه  الثمرات: ميوه») / 2«و » 1«هاي  أخرجَ: بيرون آورد (رد گزينه») / 4«و » 1«هاي  ـ أنزَلَ: فرو فرستاد (رد گزينه» 3«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

 افتند تتساقط: مي») / 4«و » 3«هاي  ها (رد گزينه ماك: ماهيها) / الأس ـ الأستاذُ أرسلنَا: استاد ما را فرستاد (رد ساير گزينه» 2«گزينه  - 2

  ـ ترجمه) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس ») 4«و » 1«هاي  (رد گزينه 

عميل العدو: مزدور دشـمن  ») / 3«و » 1«هاي  كند (رد گزينه يدعو: دعوت مي») / 1«ـ من رأي منكم: هركس از شما ببيند (رد گزينه » 2«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (آسان) 4(پورمهدي) (درس ») 4«و » 3«هاي  (رد گزينه

 ها) كاغذي را استفاده كرد (رد ساير گزينه هاي نقوداً ورقيةً: پول استخدمت») / 3«ـ أول دولةٍ في العالم: اولين دولتي در دنيا است (رد گزينه » 1«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

  ـ ترجمه) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (درس پزند.  ها را مي گيرند و آن را مي ها ماهيـ مردم، » 4«گزينه  - 5

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 6

  (البطاقة)  هنگام سفر با هواپيما يا اتوبوس به آن نياز داريم: آماده »: 1«گزينه 

  كند: مزدور  كسي كه براي مصلحت دشمن كار مي»: 2«گزينه 

  ها: مسواك  ي تميز كردن دنداناي برا وسيله»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (آسان) 4و 3(پورمهدي) (درس  كند: رهبر  رئيس كشور كه مسئولان را نصيحت مي»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 7

  ها را از بازار خريدم.  هاي زياد و شربت نزد تو چيست؟ ولي من آن اين قرص»: 1«گزينه 

  ها بليتش در دستش است.  ن چند نفر است؟ بله، هريك از آنتعداد همراها»: 2«گزينه 

  هايم.  ها و كتاب چه چيزي در كيفت است؟ حوله، لباس»: 3«گزينه 

  ) (دشوار)مكالمهـ  4و  3(پورمهدي) (درس  از كدام كشور به سوي ما آمديد؟ از تو سپاسگزارم اي سرورم.»: 4«گزينه 

  ترجمه گزينه ها: ـ» 4«گزينه  - 8

  زمان، رسالت اسلام نزديك به منطق بدي كردن بود. (نادرست) در گذر»: 1« گزينه

  دهد كه به معبودات كافران و مشركان دشنام دهند. (نادرست) قرآن به مسلمانان دستور مي»: 2« گزينه

  (نادرست) اش همزيستي كند. ديگران بدون حفظ (احترام) عقيده هر انساني بايد با»: 3«گزينه 

  هاي گوناگون هستند. (درست) ت است اما آنان مجموعه اي از ملتزبان مسلمانان با يكديگر متفاو»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)واژگانـ  4(پورمهدي) (درس 

  ـ قواعد) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (درس  از باب افتعال است كه دو حرف زائد دارد. يدفعل مز »يعتصمون«ـ » 4«گزينه  - 9

  ـ قواعد) (آسان) 4و  3(پورمهدي) (درس ل مضارع ثلاثي مجرّد است، نه ثلاثي مزيد. يك فع» تَحدثُ«ـ » 4«گزينه  -10

  ها: است. بررسي ساير گزينه» تفعل«فعل مضارع از باب » لا يتفرّقون«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 11

  تفعيلتُحير»: 1«گزينه 

  تفاعلنتعايش»: 2«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 4و  3(پورمهدي) (درس تفعيل يسمي»: 4«گزينه 

  ها: دو فعل مزيد هستند. بررسي ساير گزينه» تتعلمّون«و » تواضعوا«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -12

  مجرّدمزيد / ينفعتجالس»: 1«گزينه 

  مجرّدمجرّد / لا يعذرلا تموتوا»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (درس مزيد مجرّد / تصُدقانُظر»: 4«گزينه 

  ها متعدي هست: تا از آن 2ها لازم و  تا از آن 2فعل آمده كه  4ال ت سودر صور ـ» 1«گزينه  -13

  ذهب / رجعوا: لازم

  قذفوا (انداختند) / يصيدوا (شكار كنند): متعدي

  ) (متوسط)قواعدـ   3(پورمهدي) (درس 

  .آيد ا ميمفاعلة است كه بر وزن فاعلو؛ زيرا فعل امر باب أنتُم دافعوادر اين گزينه بايد بشود:  ـ» 3«گزينه  -14

  ـ قواعد) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (درس گيرد نه فتحه)  عين الفعل در حالت امر كسره مي(



  هاي صورت سوال: ـ بررسي فعل» 3«گزينه  - 15

  شود. مي» تعايش«فاعل است پس مصدر آن تعايش: ماضي باب ت

  شود. مي» تعَلُّم«تتَعَلَّمينَ: مضارع باب تفعل است پس مصدر آن 

شود. مي» إدخال«لُ: مضارع باب إفعال است پس مصدر آن تدُخ  

 ) (متوسط)قواعدـ  4و  3(پورمهدي) (درس  شود. مي» مدافعة«اعلة است پس مصدر آن تدُافعان: مضارع باب مف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


